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  )مقالة پژوهشي(

  هاي زنده گري عروسك نمايشبازيابي كارناواليته در 
  2نفيسه سعادت و *1شيوا مسعودي

  چكيده
هـاي سـنگين خـود را بـه      هاي جراحي و آرايش هاي زنده اصطلاحي براي دختران جواني است كه با عمل عروسك

هـاي حركتـي و رفتارهـاي     آورند و با گذاشتن عكس يا فيلم از ژست همچون باربي درمي  هاي بازي شكل عروسك
در ايـن نوشـتار، بـا بـازخواني كارنـاوال و كارناواليتـه از منظـر        . كنند گري مي هاي اجتماعي نمايش بكهخود در ش

عنوان چهار مضمون اصلي آن  و بازي به) نموديافته در سه تيپ ابله، دلقك و ولگرد(باختين، مرگ، نقاب، ديوانگي 
هاي اجتماعي  ضامين در آثار ادبي يا پديدهدهد تجسم اين م پيشينة تحقيق نشان مي. شوند معرفي و شناسايي مي

بـه   ،هاي زنـده  جوي عناصر كارناواليته در عروسكو در جست. تواند موجب تكوين امر كارناواليته شود و سياسي مي
گري در فضاي مجازي دو بخش دارد، يكي بازنمايي خـود   نمايش. رسيم ميدان كارناوال مي منزلة فصاي مجازي به

هاي اجتماعي  فمن وجه اجرايي دارد و دومي مكان اجراي آن در فضاي مجازي و مشخصاً شبكهاست كه از نگاه گا
عروسـك  . دهـد  هاي متفاوت، ساختگي و ايدئال مورد نظر هر فرد را به او مـي  است؛ جايي كه امكان ساخت هويت

هـاي   هاي بازي يـا شخصـيت   انگاري با عروسك اي در منابع ادبي و نيز در تمايل دختران به شبيه زنده، كه پيشينه
هـاي زنـده بـا     عروسـك . گون در فضاي مجـازي اسـت   هاي انيميشن دارد، انتخاب يك هويت غريب عروسك فيلم
زنـي و بـازي در نقـش     كـاري و پرسـه   نمايي، سركشي، فريـب  گونگي، نقاب چهره و بدن، ابله انگاري و مرگ جان بي

گري خود در فضاي مجـازي را   بخشند و به اين ترتيب نمايش بازي، چهار مضمون كارناواليته را تجسم مي عروسك
  .كنند به كارناوالي از منظر باختين تبديل مي

  كليدواژگان
  .گري هاي زنده، فضاي مجازي، كارناوال، نمايش باختين، عروسك
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  مقدمه
هـا و نيازهـاي اجتمـاعي اسـت كـه از       اي از مسائل، مشكلات، ضرورت هر پديدة اجتماعي نشانه

هـاي اخيـر در    هـاي زنـده، كـه در سـال     عروسك. ايي متفاوت قابل خوانش و تأويل استمنظره
شناسـانه و   ، امريكا و نقـاط ديگـر شـكل گرفتـه اسـت، بـه لحـاظ روان        بعضي كشورهاي اروپايي

هـا و   هاي مختلف شناسـاييِ ريشـه   اي درخور توجه است و گسترش آن به شكل اجتماعي پديده
هاي زنده اغلب دختران يا زنان جـواني هسـتند كـه     عروسك. سازد يپيامدهاي آن را بااهميت م
گـون   ها و حركات عروسك آورند و با ژست درمي) دخترـ زن(هاي بازي  خود را به شكل عروسك

گـون در منظـر عمـومي چـون      بازنمايي اين هويت عروسك. سازند هويتي متفاوت براي خود مي
سـازند و از هـويتي    پوشي با بدن خود مي وشي و نقابپ ها با بدل شود؛ نمايشي كه آن نمايشي مي

گون گـويي   اين هويت عروسك. روند انگار فرو مي جان گون و بي انساني و زنده به هويتي عروسك
سازد، عروسكي نادان، كنجكاو، گريزپاي، جسور و طـاغي   ها شخصيتي چون پينوكيو مي براي آن

  .كند از قوانين و قواعد آن سركشي ميبيند و  اي مي كه زندگي را چون بازي كودكانه
ادبـي   گويي، سركشـي و گـاه بـي    پينوكيو با خصوصياتي چون صراحت، دروغ«طور كه  همان

؛ )71: 1397مسـعودي،  (» هـاي نمايشـي سـنتي در ادبيـات باشـد      تواند تجسمي از عروسك مي
اسـت، بـه   هاي زنده با هويت متفاوت خود در فضاي مجازي، كه عرصة عمومي معاصـر   عروسك
 در فضـاي مجـازي   پردازند؛ نمايشي كه با سركشي از معيارهـاي معمـول بـدني    گري مي نمايش

هاي زنده براي بازيگرانش چون نقشي اسـت كـه عـلاوه بـر      نقاب عروسك. ددارلحني گروتسك 
هـا بـا چهـره و بـدن      آن. وري اقتصـادي اسـت   گـري مجـازي، راهـي بـراي بهـره      كنش نمـايش 

دلايـل و  . كننـد  گـري مـي   هاي مختلف در فضـاهاي مجـازي نمـايش    لگون خود به شك عروسك
. هاي اجتمـاعي اسـت   شناسانه نيازمند واكاوي گري در كنار مطالعات روان هاي اين نمايش انگيزه

گري يك انسـان بـه    نمايش. هاست اما هدف اين پژوهش توجه به پيامدهاي حضور اجتماعي آن
رسـد   سـازد، بـه نظـر مـي     مـي ) يانة طنـز و خـوف  در م(بازي، كه لحني گروتسك  شكل عروسك

پـس در ايـن پـژوهش، مضـامين كارناواليتـة      . ساز ديده شـود  اي كارناوال پديده منزلة تواند به مي
هـاي زنـده در    گري عروسـك  در نمايش ـ منزلة يكي از پيامدهاي اين پديدة اجتماعي به ـ باختين

  .شوند جو و بازيابي ميو فضاي مجازي جست

  ژوهشپيشينة پ
هاي بسياري در قالب كتاب و مقالـه در حـوزة كارنـاوال از منظـر بـاختين انجـام شـده         پژوهش

عناصر كارناوال در آثار هنـري و ادبـي، تكـوين كارناواليتـه     : است كه اغلب سه محور اصلي دارد
هـاي كارنـاوال در    در قلمروي هنر و ادبيـات، مؤلفـه  . در فضاهاي شهري و ابعاد سياسي كارناوال
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رومئـو  نامـة   هاي كارناوالي در نمـايش  بررسي انگاره«اند؛ مانند  ثار ادبي يا تجسمي بازيابي شدهآ
بـاختين و هنرهـاي   «نوشـتة نـرگس يـزدي و منصـور براهيمـي و      » از ديدگاه باختين و ژوليت
از دبـورا هينـز در بخـش مطالعـات اجتمـاعي دربـارة شـهر، فضـاهاي شـهري چـون           » تجسمي
مثابـة كارنـاوال    ها و رويدادهاي اجتمـاعي بـه   فضاي كارناوالي و كنش منزلة و بازارها به ها ميدان

نوشـتة طليعـه خادميـان    » هاي جمعي كارناوالي و فضاي شـهري  كنش«شوند؛ مانند  ارزيابي مي
مثابـة   هـا و رخـدادهاي اجتمـاعي بـه     و فاطمه قابل رحمت و در ارتباط با ابعاد سياسـي، كـنش  

كارنـاوال در مقابـل سـرمايه،    : تئـوري بـاختين  «انـد؛ ماننـد    رابر قدرت بررسي شدهكارناوالي درب
هـاي اجتمـاعي مجـازي و عرصـة      رسـانه «نوشتة انـدرو رابينسـون و   » كارناوال در مقابل قدرت

» هـاي شـهري   جمهـوري و كارنـاوال   سياست در ايران؛ بررسي مـوردي انتخابـات دهـم رياسـت    
در مواردي نيـز، كارناواليتـه، همچـون پـژوهش     . خواه آذرنوشتة محمدرضا تاجيك و سميه خدا

هـاي   تئـوري و شـبكه  : كارناوالسـك «: رو، در فضـاي مجـازي مطالعـه شـده اسـت؛ ماننـد        پيش
رسد گسـترش كيفـي و    به نظر مي. »هاي توئيتر در تركيه تحقيقي كيفي روي حساب: اجتماعي

جـاي خيابـان و ميـدان بـه عرصـة      هاي اجتماعي را بـه   كمي ارتباطات در فضاي مجازي، شبكه
  .گيري كارناوال تبديل كرده است شكل

  چارچوب نظري پژوهش
  كارناواليته

است كه چون مجالي براي رهايي    هاي ميانه بوده هايي در سده به لحاظ تاريخي جشن 1كارناوال
از . اسـت  ، سرشار از وجوه طنزآلود و تمسـخرآميز بـوده     از قوانين اجتماعي و مذهبي جاري بوده

مـذهبي بـودن    دار قـرون وسـطا غيـر    هاي برجستة مراسم آيينـي و نمايشـي خنـده    ديگر ويژگي
... هاي كليسا مطابقت زماني داشتند، اما خنـدة مردمـي   ها با جشن البته همة كارناوال. هاست آن
آميـز   هـا بـه تقليـد تمسـخر     رهاند؛ تـا جـايي كـه بعضـي از آن     گرايي مذهبي مي ها را از جزم آن
  ).9: 1391رونلد، (پرداختند  هاي كليسا مي يينآ

و بـازار    هايي كاملاً مردمي و با تكيه بر فرهنگ كوچه هاي ميانه، كه جشن هاي سده كارناوال
شـدند و   شدند؛ جايي كه بازيگر و تماشـاگر يكـي مـي    شهر برپا مي هاي بودند، معمولاً در ميدان

در كارناوال خنده و تمسـخر در مقابـل جـديت و     .رفت هاي اجتماعي از بين مي بندي نظام طبقه
گرفت  آداب، بازي و نمايش در مقابل واقعيت و فرهنگ مردمي در مقابل فرهنگ رسمي قرار مي

                                                        
يعني . بود» آوران ور گوشت«شناختي به معناي  كارناوال شادي از نظر ريشه ـ خواري كارناوال جشن عيد گوشت. 1

  ناشي از پرهيز غذايي در حين چلة روزه و پرهيز در ميان نصارا و كارناوال در ابتدا به دورة» ريزي گوشت«
   .)214: 1386 ،آيتو(شد  زماني جشن و سرور متعاقب چلة روزه گفته مي
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كرد؛ گويي نـوعي آزادي موقـت    و مردم را در زمان كارناوال از قيد قوانين و قواعد مسلط رها مي
  .ساخت در برابر سلطة حاكم مي
ها و اشكال فكاهي كه در مقابل لحن جدي و رسمي فرهنگ  بند جلوه و قيد كارناوال جهان بي

  ).230: 1390مكاريك، (شود  كند تعريف مي هاي ميانه قد علم مي كليسايي و فئودالي سده
اما اين ميخائيل باختين بود كه كارناوال را وارد قلمـروي علـوم اجتمـاعي و ادبيـات كـرد و      

او مضـامين و  . دمي و ادبيات قرون وسطا معرفي و تبيـين كـرد  مفهوم كارناوال را در فرهنگ مر
سازي امر كارناوالي امكـان بازيـابي    هاي اصلي كارناوال را شناسايي و به اين روش با معاصر انگاره

ــرد    ــراهم ك ــات ف ــر و ادبي ــاعي، هن ــف اجتم ــاي مختل ــاوال را . آن را در قلمروه ــق كارن او منط
مراتـب معكـوس و معلـق     سلسـله . كند جهان را وارونه مي كارناوال«: معرفي كرد» سازي وارونه«

دار بـه وقـوع    هـا و خلـع يـدهاي خنـده     گـذاري  تـاج . شـود  رو پوشيده مي و البسه پشت. شوند مي
  ).46: 1391نولز، (» ...شوند ها پادشاه مي ابله. پيوندند مي

هنـگ  هاي ميانه به گروتسك، كـه پيونـدي مشـخص بـا فر     باختين معتقد است ادبيات سده
. گروتسك به معناي جمع دو عنصر متفاوت يا متضاد است. عاميانه و كارناوال دارد، نزديك است

صفت بارز ايـن سـبك آميـزش    ... . گروتسك ماهيتي دوگانه دارد كه حاصل تقابل تضادهاست«
تامپسون، (» هاي ساختماني آميختگي گياه، حيوان و انسان و شكل عناصر نامتجانس است؛ درهم

1369 :27.(  
هـاي   حيـوان   ـ انسـان . هـاي گروتسـك دارد   بدن در فرهنگ سدة ميانه پيوندي مهم با انگاره

سوية  بدن با نمايش دو... . كردن و هاي جسماني چون خوردن، آشاميدن، دفع اي يا فعاليت افسانه
دادن دو  نشـان . سوية مرگ و زندگي تجسم آشكاري از امر گروتسك اسـت  حيواني و انساني و دو

هـا در   ز بـدن در اين تصويرها، يكـي ا . بدن در يك پيكر نيز از تصاوير رايج انگارة گروتسك است
هـاي   انسـاني كـه شـاخ   ة انگـار ... . گيري و تولد حال مرگ و زايمان است و ديگري در حال شكل

اند بدن انسـاني را   هايش را گرفته هاي درختي جاي دست حيواني بر سرش گذاشته شده و شاخه
  ).19: 1391نولز، (كند كه مرزهاي هميشگي خود را شكسته است  بازنمايي مي

هاي ميانه نيز بر محور بدن استوار بود؛ بدني كـه تأكيـد بـر نيازهـاي      ك سدهادبيات گروتس
تجسـم مشـخص   . كشـاند  اي روحاني به نمودي زميني فرو مي اش او را از سويه غريزي و فيزيكي

. كنـد  اثـر رابلـه معرفـي و تحليـل مـي      1گارگانتوا و پنتاگروئـل  اين بدن گروتسك را باختين در
  :گويد باختين مي

ها  ها و اعمال آن ها و اعضا و همة اندام در سراسر رمان خود بدن انسان، تمامي قسمترابله 
رابلـه  ... . كشـد  شناسـي، فيزيولوژيـك و علـوم طبيعـي بـه تصـوير مـي        را فقط از ديدگاه كالبـد 

  ).236: 1387باختين، ... (برد جهاني قرون وسطا مي جسمانيت انسان را به مصاف ايدئولوژي آن

                                                        
1. Gargantua and Pantagruel 
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هايي چـون اثـر رابلـه، كارنـاوال را چـون       هاي امر كارناوالي در نمونه ازيابي نشانهباختين با ب
. گيـرد  كند كه در مقابل زندگي رسمي قرار مي اي اجتماعي يا روشي از زندگي معرفي مي پديده

او با شناسايي عناصر كارناواليته تحقق امر كارناوالي را امري معاصر و در مظاهر اجتماعي، هنر و 
به نظر باختين، اشكالي از خصايل كارناوالي در درون ادبيات، هنر «. سازد ت قابل بازيابي ميادبيا

مفهـومي اسـت كـه در كـانون امـر      ’ كـردن زنـدگي   زميني‘ايدة ... . و زندگي روزمره وجود دارد
  ).207 :1384انصاري، (» گيرد كارناوالي قرار مي

آثار ادبي و هنري امروز، با معيار عناصـري   سازي پديدة كارناوال با مظاهر اجتماعي و معاصر
منزلـة مضـامين كارناواليتـه معرفـي كـرد؛       هـا بـه   توان آن گيرد كه از منظر باختين مي انجام مي

گيـري كارنـاوال يـا تجسـمي از كارنـاوال در هـر        توانـد بـه شـكل    ها مي مضاميني كه بازيابي آن
  .قلمرويي بينجامد

  مضامين كارناواليته
مـرگ،  : توان در تكـوين امـر كارنـاوالي مشـخص كـرد      د چند مضمون اصلي را ميرس به نظر مي

  .نقاب، ديوانگي و بازي
مرگ در دوران باستان امري عادي و بخشي از زندگي بود و به همـين دليـل مراسـم     :مرگ

. شـدن چرخـة طبيعـت الزامـي بـود      شد كه بـراي كامـل   يادبود مردگان چون جشني برگزار مي
را به جـاي رويـدادي تراژيـك بـه مرحلـة گـذار بـه         ه جهان پس از مرگ، آن همچنان كه باور ب

  .كرد زندگي ديگري تبديل مي
تواند  اين زندگي مي. هستة اصلي اكثر باورهاي مربوط به مرگ اعتقاد به تداوم زندگي است

توانـد شـبيه بهشـت، جهـنم يـا صـرفاً داراي        مقصد نهايي كه خود مي: در دو بخش اتفاق افتد
بـه وضـعيت   ... زندگي دوم عبارت است از گـذار فـرد از زنـدگي پيشـين    ... تي زميني باشدماهي

  ).79: 1397كلهير، (جهاني  مثابة مسافر آن جديدش به
. پرداختنـد  انديشانه با جهان بيرون به تعامـل مـي   اي مرگ هاي باستاني همگي به گونه تمدن

وجوي راهـي بـراي    او همواره در جست .ناپذير است در نگاه انساني، مرگ مفهومي بزرگ و درك
هـايي كـه بـراي     ها، اعيـاد، مراسـم و آيـين    د از انديشة پايان زندگي بوده است؛ جشنورهايي خ

  .لحظاتي او را از اين ترس بزرگ برهاند
مهم نبود كه بشر پس از گذران حيات انساني و قرارگرفتن در آستانة مرگ بـه كـدام قالـب    

درآيد، آنچه براي او اهميت داشت اين بود كه از فنا رهـايي  ) ان ديگرجماد، نبات، حيوان و انس(
  ).799 :1383فريزر، (يابد 

هـا بـه سـفري     تواند از پي مرگي كـه از نگـاه آن   هاي دوران باستان مي با اين تعبير، كارناوال
اجتماعي يا آثار ادبي و  هاي  وجوي كارناواليته در پديده پس در جست. مانست نيز برگزار شود مي

 .تواند با مفهوم سفر يا گذار معادل شود هنري، مضمون مرگ يا بازنمايي مرگ مي
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نقاب با تغييـر  . هاي كارناوالي نقاب است يكي از مضامين مهم فرهنگ عاميانه و جشن :نقاب
لي ماسك از منظر شك. و تحول و زايش يك هويت جديد براي يك نمايش اجتماعي ارتباط دارد

پوشاندن بخشي يا تمام چهره يا بـدن اسـت كـه    ) نقاب(ماسك «: گونه تعريف شود تواند اين مي
و از ) 11 :1392ويلشـر،  (» تواند موجب تغيير قيافه، حفاظت يا تغيير ماهيت و شـكل شـود   مي

 :شناسي منظر معنايي و نشانه

ي زمـان خيلـي   بـرا  صـاحب ماسـك  كند كه  يرا منتقل م يي انتزاعامياست كه پ يا لهيوس
ماهيت ماسك . دهد ينشان نم اكند ي آشكار نميفعل واحد، خود را  كيفقدان  ليبه دلكوتاهي 

، 1روزيك(ها و هنر تئاتر ماهيتي مشترك است  از نظر معنايي در ميان سه حوزة مراسم، كارناوال
1997 :183.(  

هـاي   پرسـونا بـه ماسـك   . در زبان لاتين اسـت » پرسونا«واژة  برگرفته از) نقاب(ماسك واژة 
شـخص، در   ةكـه كلم ـ  ستين يخيتصادف تار كي نياحتمالاً ا. تئاتري يونان باستان اشاره دارد

ها همواره در زنـدگي اجتمـاعي خـود نيـز، خودآگـاه و       انسان .ماسك باشد كيآن،  يمعن نياول
و ) نقـاب (هـاي ماسـك    آوايـي تـاريخي واژه   د و همان هاي مختلف ناخودآگاه، در حال ايفاي نقش

ها به خـود واقعـي مـا يـا حـداقل بـه        رفته ماسك رفته. گذارد شخصيت بر اين واقعيت صحه مي
، تصـور مـا از نقـش بـه     تيدرنها«: گافمنة به گفتشوند و  خودي كه علاقه داريم باشيم بدل مي

  ).30: 1971، 2گافمن(» .شود يم ليما تبد تياز شخص ريناپذ ييجدا يبخش ودوم  عتيطب
اي كه ميان خود اصلي و شـكل   دهد و با فاصله نقاب واقعيت جاري شكل انساني را تغيير مي

سازد و گاه خيـال و تـوهم را    آورد، حسي از بيگانگي و غريبگي مي يافتة جديد به وجود مي تغيير
اي هويـت دوم بـراي    گونه بخشد و گويي نقاب قلمروهاي متفاوتي را تجسم مي. كند بازنمايي مي

  .سازد فرد مي
ها قدرت  نقاب... . توانند هرچيزي از شيطاني تا گروتسك و دلقكي را نشان دهند ها مي نقاب

دارند جذب كنند، دفع كنند، هويت اصلي بازيگر را بپوشانند يا او را از قـدرت و امتيـاز خاصـي    
  ).29: 2007، 3ران( برخوردار كنند

هـايي   ويژگـي توانـد بـراي هـركس     مـي ارناوالي هـم و بـا ماهيـت آن،    هاي ك در جشن  نقاب
، در اسـت  كارنـاوال مجـاز   كننـده در  شـركت «. پيدا كندزننده، گروتسك، غريب و مضحك  برهم

 ).198: 1997روزيك، (» .نباشد يشمعمول خو ي، خود اجتماعنيمع يزمان ةمحدود
تخطـي از مرزهـاي طبيعـي    نقاب گروتسك در قرون وسطا بـه تغييـر، مسـخ، دگرديسـي و     

اش، منشـأ بسـياري از تقليـدهاي     مربوط است و علاوه بر مفـاهيم نمـادين چندلايـه و پيچيـده    
. شـود  وغريـب محسـوب مـي    هاي عجيـب  دار و شكل هاي خنده تمسخرآميز، كاريكاتورها و ژست

                                                        
1. Rozik 
2. Goffman 
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 :1391ولز، ن(پيوست  ها مي اش به بدن جمعيِ همة انسان انسان كارناوالي با نهادن نقاب بر چهره
كند، توانايي تغييـر ماهيـت    بنابراين، آنچه نقاب را همچون مضموني كارناوالي بااهميت مي ).31

دادن بـه يـك هويـت جمعـي      شكلي فرد است براي مقابله يا سركشي از وضعيت موجود و شكل
سـو و بيگـانگي و هـراس از سـوي ديگـر موجـب         غريب كه با دوگانگي ميان طنز و شعف از يك

 .شود؛ آنچه به گمان باختين در پيوند با امر كارناوالي است تداعي امر گروتسك مي
شور و خنده و سركشي از قواعد جاري در كارناوال ناگزير رنگـي از ديـوانگي دارد    :ديوانگي

ولي اگر ديوانگي هرگونه عمل يا رفتار خارج از هنجارها و قواعد اجتماعي در نظر گرفتـه شـود،   
اي سركشي از اين قواعـد   كاري هر سه گونه ت دلقك، ابله و ولگرد، كه خويشحضور سه شخصي

  .تواند تجسم آشكار ديوانگي در كارناوال شود است، مي
اين سـه  ... كند هاي جامعه، سه شخصيت برجسته را ترسيم مي در قرون وسطا، ادبيات نخاله

گردند كه قبل  ق فرهنگ عامه برميها به اعما اين انگاره... بودند 3و ابله 2، دلقك1شخصيت ولگرد
  ).223: 1387باختين، (از ساختارهاي طبقاتي وجود داشتند 

كننـد و   هـايي از ديـوانگي را وارد كارنـاوال مـي     اين سـه الگـوي شخصـيتي بـا خـود نشـانه      
منزلة مظـاهري از امـر كارنـاوالي تعبيـر شـود؛ خصوصـياتي چـون         تواند به ها مي خصوصيات آن

ها تقريبـاً مشـترك    احت، طنزآوري و سركشي در رفتار و گفتار كه بين آنجسارت، حماقت، صر
ها و كاركردها، تأكيدهاي رفتاري مشخص  ها در ويژگي پوشاني ها و هم با وجود اين شباهت. است

  .بندي كند ها را تا حدودي تفكيك و تقسيم تواند آن هريك مي
او كسـي اسـت كـه    . شخصيت است آشكار است كه بلاهت و سادگي تأكيد رفتاري اين :ابله

  .خورد هايش شكست مي به دليل حماقت
كنـد و   نمايد كـه براسـاس قواعـد اجتمـاعي عمـل نمـي       ابله شخصي مسخره و فرومايه مي

و او بـراي رفتـار مخـالفش از جمـع متمـايز      ... دهد ها را نشان مي ها و ناكامي ها و نقص شكست
  ).29: 2007ران، (شود  مي

ابلـه مصـنوعي در فرهنـگ عاميانـه     . باشد) عامدانه(ند طبيعي يا مصنوعي توا اين بلاهت مي
ابلـه  . كنـد  كسي است كه براي گفتن حقايق و مصون ماندن از عواقب آن به بلاهت تظـاهر مـي  

هايش در مقابله با قواعد جامعه و سركشـي گفتـاري و رفتـاري از     طبيعي يا مصنوعي با شكست
  .سازد و فضايي كارناواليته مي شكند قوانين جاري نظم جاري را مي

او بـا  . سـازي اسـت   تأكيد رفتاري دلقك در بين اين سه شخصيت، طنزآوري و خنده :دلقك
هـاي مضـحك در    گويي ها و رك هاي كلامي و رفتاري، با تمسخر و ريشخند، با آوازخواني شوخي
ها به دو گروه درباري و ميـداني تقسـيم    دلقك. هاي مردمي موجب خنده و سرگرمي است جشن

                                                        
1. rogue 
2. clown 
3. fool 
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هاي ديگـري   ها گاه مهارت آن. گيرند ها ناگزير در ميدان قرار مي اوالهاي كارن شوند كه دلقك مي
هـا را اغلـب بـراي     هاي خياباني دارند و البته اين مهـارت  چون شاعري، تردستي و اجراي نمايش

  .برند هدف طنزآفريني به كار مي
 او خاري براي عاقلان و هماوردي بـراي . طبع و باهوش است طلب، شوخ ادب، لذت دلقك بي

  ).6: 2001، آيتو(تواند تردست، بلاگردان، پيشگو و راهنما باشد  او مي. نمايان است فضليت
كه جايي براي زندگي ثابـت نـدارد و    زننده است؛ كسي ولگرد در واژه به معناي پرسه: ولگرد

اي از  اش زمينـه  رسـد ولگـرد بـه دليـل ماهيـت زنـدگي       به نظر مي. هاست زننده در خيابان پرسه
  .بازي را در خود دارد ي و نيرنگكار دغل

او معتقـد اسـت بـرخلاف ديگـر     . سـازد  باختين ولگرد را از دلقك و ابله در شكل متمايز مي
» بـازي شـاد   نيرنـگ «بـاختين او را  . ... هاي كارناوال، ولگرد هنوز پيوندي بـا واقعيـت دارد   نقاب

  ).110: 2015، 1ويليامز(كند  توصيف مي
اي در مقابله با قوانين و قواعد اجتماعي يـا نظـم جـاري     هريك به گونهابله و دلقك و ولگرد 

هـايش، دلقـك بـا طنـزآوري و      نمـايي و شكسـت   زنند؛ ابله بـا ابلـه   گري مي دست به يك نمايش
گرانـه   گري طغيان هاي نمايش اين ويژگي. هايش بازي زني و نيرنگ هاي و ولگرد با پرسه گستاخي

  .دهد ها مي اي از جنون و ديوانگي را به آن هالهدر برابر نظام جاري، ناگزير 
، بازي را بـه سـه عنصـر اساسـي     لودنز هموبررسي خود در كتاب در  نگايزيهو وهاني: بازي
 بـا  جهـان  ني ـ، ادوم. دانست اي براي خلق جهاني غيرواقعي مي بازي را وسيله اول،: داند قائل مي

خـود   اصـول در  يربازيغ يايدنة ه اندازبو  شد پخش مي) كنندگان ميان شركت( اساسي يتيجد
  .)30ـ26: 1970، 2نگايزيهو( بود مسابقهموضوع  شهيهم يباز ـ بود مجادله اي، سوم .بود يجد

را  يبـاز  راي ـز«. گران بعدي، بازي فعاليتي گسسـته از واقعيـت نيسـت    اما از ديدگاه پژوهش
مانند كارنـاوال كـه بـه اعتقـاد     ). 33: 1968، 3اهرمن(» .تدانس تياز واقع يگريتوان شكل د يم

 يبرا نيگزيجهان جا كيعنوان  كارناوال را به« باختين. باختين شكل ديگري از زندگي مردم بود
 .)318: 1978، 4اسكرايبنر(» .داند يم »دوم مردم يزندگ«عنوان  ، بهيرسم ةجامع فرهنگ و

و برگزاري كارناوال بـا  گون دارد  كارناوال نمايشي مردمي است كه در ذات خود ماهيتي بازي
. مانـد  هـاي مشـخص مـي    واره هايي چون ابله و دلقك و ولگرد به يك بازي با نقشه و نقـش  نقاب

مراتب، هدف و كاركرد مشخصي ندارد و به همين دليل نيز لـذت   كارناوال نيز مانند بازي سلسله
  .سازد و سرخوشي و رهايي مي

را به بيـرون از زنـدگي روزمـره رهنمـون      كنندگان خود ها شركت باختين معتقد است بازي

                                                        
1. Williams 
2. Huizinga 
3.Ehrmann 
4. Scribner 



  341   ...گري بازيابي كارناواليته در نمايش /و نفيسه سعادت شيوا مسعودي

گيرانـة خـود را جـايگزين     رهاننـد و قواعـد آسـان    ها را از هنجارهـاي معمـول مـي    شوند، آن مي
  ).32: 1391نولز و پورآذر، (كنند  شدة رسمي مي متعارفات تثبيت

كارناوال اگرچه چون يك بازي فعاليتي اجتماعي براي تفريح و سرگرمي است، شكل برگزاري 
  .سازد را چون پديده و كنشي اجتماعي قابل خوانش و تفسير مي اش آن  ميداني و مردمي

سه شخصيت ابله، دلقك و ولگرد علاوه بر تأكيد بر مضمون ديوانگي، در تجسم دو مضـمون  
باختين معتقد است اين سه شخصيت فرهنگ عاميانة قرون وسطاـ . نقاب و بازي نيز نقش دارند

  :كنند اي داشتندـ با خود سه چيز را وارد ادبيات مي نقاب و لباس ويژهكه در شكل باستاني 
اي  پديده... دومين چيز كه. ... نخست ارتباط حياتي با البسه و زيب و زيورهاي نمايش و نقاب

هاسـت كـه وجودشـان معنـاي      بودن هويت ايـن شخصـيت   مرتبط با مقولة اول است، استعاري 
ها انعكاس نوع  مل، كه نتيجة عوامل قبلي است، وجود اين انگارهو سومين عا. ... مستقيمي ندارد

ها با نقشي كه ايفا  پوشان زندگي هستند؛ وجود آن ها نقاب اين شخصيت. ... ديگري از وجود است
  ).223: 1387اختين، ب(هايشان اصلاً وجود ندارند  كنند يكي است و بيرون از نقش مي

شان همواره در  نقششان يكي است و گويي زندگي پوش، كه زندگي و اين سه شخصيت نقاب
و روش ) ديـوانگي (، رفتارشـان  )نقـاب (امتداد بـازي نقـش ثابتشـان جريـان دارد، بـا شكلشـان       

گـردهم آمـدن ايـن سـه مضـمون در ايـن سـه        . اند آشكارا تجسم كارناواليته) بازي(شان  زندگي
گرانـة   وجه جنـون و بـازي طغيـان     دهد كه بر ها مي شخصيت، به گمان باختين، حقوقي را به آن

... حق خـود نبـودن،  ... كردن، كردن، حق مسخره حق نفهميدن، حق اشتباه«: كند ها تأكيد مي آن
  ).228: همان(» ...دار كردن زندگي مانند نمايشي خنده حق بازي

ابلـه، دلقـك و   (در كنـار سـه شخصـيت    ) مرگ، نقاب، ديـوانگي و بـازي  (اين چهار مضمون 
هـاي   سازي و گروتسك حاكم بر كارناوال در بازيابي كارناواليتـه در پديـده   طق وارونهو من) ولگرد

  .اجتماعي يا آثار ادبي راهنما خواهند بود

  مضامين كارناوال: شناسي تحقيق روش
  گري نمايش

تواند نمايشي قلمداد شود كه هـركس بارهـا    ترين وجه مي بازنمايي خود در مقابل جمع در كلي
به تعبير گافمن، ما در زندگي روزمـرة خـود در هـر    . كند را اجرا مي  مختلف آن هاي در موقعيت

لحظه و در هر مكان در حال اجراي نقشي هستيم كه به ما محول شـده يـا خـود آن را انتخـاب     
  .هاي انتخابي هاي اجتماعي و گاه نقش هاي خانوادگي، نقش نقش: ايم كرده

. اش نقـاب اسـت   اولين معني» 1شخص«كلمة احتمالاً يك تصادف تاريخي صرف نيست كه 
وبـيش   جـا، كـم   هـا هميشـه و در همـه    اين درواقع اعتراف به اين حقيقت است كه همة انسـان 

  ).31 :1392گافمن، ... (كردن نقشي هستند آگاهانه، مشغول بازي
                                                        

1. person 
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كنـد؛   هاي مختلف در زندگي آن را به اجرايي غريزي يا آگاهانه تبـديل مـي   كردن نقش بازي
 2»اجراگـر «و شـخص را   1» اجـرا «طور كه گافمن هر فعاليـت شخصـي در برابـر جمـع را      همان
اجرا نمايش هويت، بخشي از هويت يا هويت انتخـابي و دلخـواه شـخص اسـت كـه بـه       . نامد مي

ها گاه در راسـتاي هويـت و بخشـي از وظـايف      توان گفت نقش شود، پس مي نمايش گذاشته مي
ش مادر، برادر يا معلم، پرستار و قاضي؛ اما گـاهي اجراگـر بـراي    فردي و اجتماعي است مانند نق

ايـن  . گيـرد  هايي متفاوت و گاه متناقض با هويت اصلي خـود را برعهـده مـي    هدفي خاص نقش
سازند كه براي ساختن آن فرد نـاگزير اسـت    هاي انتخابي براي او هويت كاذب جديدي مي نقش

اين . گري دست بزند راي آن نقش انتخابي به نمايشچون بازيگري به آن نقش نگاه كند و در اج
اي يـا مـالي    هـاي حرفـه   شناسانه يا سودجويي هاي روان تواند برخاسته از انگيزه نقش انتخابي مي

اما، بـا هـر   . طلبي يا ماجراجويي نيز قلمداد شود تواند تنوع باشد؛ اما در ردة سني جوانان گاه مي
گـري آن نقـش متفـاوت را در خـود      هاي لازم بـراي نمـايش   ييانگيزه و هدفي، اجراگر بايد توانا

گـافمن عناصـر سـازندة    . بپرورد و براي اين كار بايد به بيان گافمن نماي شخصي خود را بسازد
  :كند تفكيك مي» منش«و » قيافه«شخص را در اين اجرا به دو بخش  نماي

دادن پايگاه اجتماعي  توان در مورد آن عناصري به كار برد كه كارشان نشان را مي 3»قيافه«
ــت  ــام اجراس ــري هنگ ــان     . مج ــخص را نش ــت ش ــي موق ــعيت آيين ــاهي وض ــر گ ــن عناص اي

توان بـراي آن عناصـري بـه كـار بـرد كـه كارشـان عبـارت اسـت از           را مي 4»منش«...دهند مي
رود در موقعيـت پـيش رو برعهـده بگيـرد      ر مـي دادن در مورد نقشي كه از مجري انتظـا  آگاهي

  ).36: همان(
كند لازم اسـت قيافـه و مـنش جديـدي نيـز       گري مي پس كسي كه هويتي جديد را نمايش
هاي كـاذب گـاه شـكلي وارونـه نيـز       ساختن اين هويت. متناسب و هماهنگ با اين هويت بسازد

گـري   ش خاصي شخص را بـه نمـايش  كردن قيافه و من به اين معنا كه ساختن يا تقليد. گيرد مي
شـامل آرايـش   (اجراگر موفق كسي است كه با استفاده از قيافـه  . كند هويت جديدي هدايت مي

بتوانـد هويـت جديـد را بـه     ) هاي بـدني و حركتـي   شامل ژست(و منش ) چهره و شكل پوشش
  .گري كند ترين شكل نمايش كامل

  هويت در فضاي مجازي
هـاي مجـازي    به اين معنا كه فرد در شـبكه . انتخابي و اختياري استبازنمايي در فضاي مجازي 

طـوركلي   دهـد يـا بـه     دهد، آن را تغييـر  هايي انتخابي از هويت خود را نشان تواند فقط بخش مي

                                                        
1. perform 
2. performer 
3. appearance 
4. manner 
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پس تفاوت اصلي بازنمايي خود در فضاي واقعي روزمره يـا فضـاي   . هويت جديدي از خود بسازد
هاي هويـت   همين مسئله است كه تعريف يا چارچوب. ستمجازي در داشتن يا ساختن هويت ا

مـدرن   كردن هويت در جهان پسـت  گيدنز با مطرح. كند در فضاي مجازي را پيچيده و دشوار مي
  :عنوان يك پروژه معتقد است به

پوشـند،   هايي كه مـي  سازند، با لباس كنند مي اي كه استفاده مي مردم هويتشان را در رسانه
. دهنـد  آرايند و حتي چگونه بدنشان را با ورزش يا جراحي پلاستيك تغيير مي چگونه خود را مي

كننـد،   هاي نمادين عمل مي عنوان نشانه به عبارت ديگر، مردم با خريد و نمايش چيزهايي كه به
  ).35: 2012، 1مارويك(سازند  را آشكار مي) هويتشان(كه هستند  آن

هـا و   يي جديـد، فـرد را در مواجهـه بـا انگيـزه     اين امكان انتخاب براي ساخت هويت و بازنما
  .دهد دهد كه به او بازنماييِ هويتي جديد را پيشنهاد مي اميال متنوعي قرار مي

 يري ـگ تنهـا در شـكل   نه) فرد( ييهاي مختلف بر توانا ها و درجه به روش تاليجيد يايدن... 
  .)xxxiii: 2016، 2زيمار(تأثيرگذار است  نمادسازيتمايل به ، بلكه در يذهن ييبازنما

هاي اجتماعي مملو از نمايش راهكارهـايي اسـت كـه ابعـاد هويـت ظـاهري را تغييـر         شبكه
روز تا لوازم و  هاي به هاي عرصة لباس هاي ورزشي براي تناسب اندام و فروشگاه دهد؛ از برنامه مي

  .هاي جديد و گاه غريب آرايش صورت مو و بدن مواد آرايشي جديد براي مدل
اين ... دهند دهند تغيير مي هاي جديد هويت يا راهي را كه مردم خودشان را نشان مي رسانه

هاي  سازند تا سبك را ممكن مي) جديد(كردن هويت  ها منابع موجود براي ساختن يا اجرا رسانه
  ).362: 2012، 3مارويك( امتحان شوند) مختلف(هاي  متفاوت زندگي و فرديت

هـاي متفـاوت و گـاه     هـاي جديـد، امكـان آزمـودن فرديـت      ختن هويتنكتة درخور توجه در سا
گونـه كـه در رؤيـايش يـا كابوسـش       متناقض با فرديت اصلي است؛ اين امكان كه فـرد خـودش را آن  

گـويي  . توانـد نشـان دهـد    خواهد ولـي نمـي   گونه كه مي گون يا شيطاني، آن بيند، با وجهي فرشته مي
شـود و بـه    هـا مـي   ها يـا فراتـر رفـتن از داشـته     يي از محدوديتبازنمايي هويت جديد راهي براي رها

سـازد و بـا اسـتفاده     اش مـي  گيرد؛ نمايشي كه فرد از هويت انتخابي گري مي همين دليل لحن نمايش
گـري در فضـاي مجـازي     نمـايش . دارد مـي  ما را به پـذيرش آن وا ) قيافه، منش(اش  از امكانات اجرايي

ايـن  . است كه به اين دليل فراتر از بازنمايي چون اجراي نمايشي اسـت ساختن هويتي متفاوت از فرد 
گـري مـاهيتي    تواند چون سركشي از هويت موجود قلمداد شود كه در قالب يـك نمـايش   نمايش مي

هـا و   گري با هويت جديد برساخته بـه دليـل محـدوديت    رسد اين نمايش به نظر مي. يابد كارناوالي مي
  .تر است براي زنان متدوال 4هاي جنسيتي لبته قواعد شايد نادرست الزامموانع مرسوم اجتماعي و ا

                                                        
1. Marwick 
2. Marzi 
3. Marwick 

  .داند زن را در تعلق به همسر و فرزندآوري مي ةكه كارويژ. 4
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  1هاي زنده عروسك
هاي زنده اصطلاحي براي پديدة اجتماعي معاصر اسـت و بـه دختـران جـوان يـا زنـاني        كعروس

كننـد و بـا گذاشـتن فـيلم و      هاي بازي رايج بازسازي مي اشاره دارد كه خود را به شكل عروسك
در  لكسـيكو فرهنگ . دهند هاي اجتماعي هويت جديد خود را نمايش مي شبكه عكس از خود در
شـود، شخصـي بـا ظـاهر      شخصي كه شبيه عروسـك مـي  «: نويسد هاي زنده مي تعريف عروسك

  ».هاي عروسك گون يا با ويژگي عروسك
  :كند تر معرفي مي گيري هويت جديدشان كامل ها را با مراحل شكل بن ولنتين آن

هـاي زنـده تبـديل     ده دختران يا زناني هستند كه خودشان را بـه عروسـك  هاي زن عروسك
كننـد، از ترفنـدهاي    هـاي جراحـي مـي    كنند، عمـل  آرايند، گريم مي ها خود را مي آن. كنند مي

كنند تا يك مفهـوم فراعـادي از زيبـايي ناسـالم و غيرواقعـي را       دوربين و فوتوشاپ استفاده مي
  ).356: 2012، 2ولنتين(مجسم كنند 

  پيشينه
بـه   4متامورفسـيس در كتـاب   3هـاي زنـده بـه روايـت اوويـد      اگرچـه پيشـينة سـاخت عروسـك    

ن را آاثـر هوفمـان    مـرد شـني  ها داستان  گردد و در دورة رومانتيك باز مي 6و گلاتئا 5پيگماليون
سـازد و او   هاي مشابه، مردي پيكرة زني را مي كند، در اين دو نمونه و روايت مؤكد و مشخص مي

هـاي   گيرد؛ اما در معرفي عروسك شود و مورد مهرورزي قرار مي چون موجودي زنده ستايش مي
شدگي توسط دختران يا زنان اشاره شد، پـس پيشـينة    زنده به اختياري و انتخابي بودن عروسك

  .وجو كرد هاي انتخابي جست شدگي ها را بايد در عروسك آن
هـاي   ميـدان ... اي و هاي سراسر سفيد، نقره يكرههاي زنده را در پ شايد بتوان پيشينة عروسك

حركـت   هاي طولاني بي رسند و مدت اي ثابت به نظر مي ها چون مجسمه اين پيكره. اروپا دانست
شـوند و   شدن توسط فردي به طور ناگهـاني زنـده مـي    شدن يا لمس مانند، ولي هنگام نزديك مي

                                                        
1. Living Dolls 
2. Valentine 
3. Ovid 
4. Metamorphoses 

pygmalion .5: سازي به نام پيگماليون است كه مخالف سرسخت  گر داستان مجسمه روايتپيگماليون  ةساناف
سازد و عاشق مخلوق  زني را به دست خود مي ةتا زماني كه مجسم ؛نث استؤزنان و بيزار از جنسيت م

. آراست هاي زنانه آن را مي كرد و با زيور روايت شده است كه او بر تن مجسمه لباس مي. شود خويش مي
پيگماليون نام آن زن را . شود مجسمه زنده مي ،كه دل بر اين عاشق رحم آورده بود ،سرانجام با ياري ونوس

شونك گيلبرت در  و ويليام 1912جرج برنارد شاو در سال . كند و با او ازدواج مي ردگذا ميا گالاته يا گالائت
  .اند هايي به اين نام نوشته نامه نيز نمايش 1871سال 

6. Galatea 
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تـوان ريشـة    رسد كه فراتر از پيشينه مي مياما به نظر . شوند شگفتي تماشاگرانشان را موجب مي
هـاي   هـاي فـيلم   هـاي شخصـيت   هاي زنده را در ميل دختركان در پوشـيدن لبـاس   اين عروسك

هايي چـون بـاربي و    هاي زنده اغلب به عروسك وجو كرد؛ زيرا شكل اين عروسك انيميشن جست
هـاي   عروسـك سـندة كتـاب   نوي 1ناناشا والتر. هاي انيميشن شباهت دارد هاي دختر فيلم قهرمان

  :گويد هاي بازي بر زندگي دختران مي با نگاهي كلان به تأثير عروسك زنده
... اند اند و زندگي دختران را تسخير كرده ها گريخته ها از مغازه رسد عروسك اغلب به نظر مي

 ).19: 2010والتر، (داشتن يك زندگي عروسكي آرزويي براي بسياري دختران شده است 

رسـد   هاي ديزني، كه به نظر مي هاي پرنسس ميل عمومي دختركان به پوشيدن لباسبه جز 
گراني چـون والتـر در طـول تحقيقـي آمـاري بـه تـأثير         شده است، پژوهش امري رايج و پذيرفته

  :پردازند بر زندگي دختران مي 3و برتز 2هاي بازي چون باربي عروسك
تـأثير   تـر بـودم، خيلـي تحـت     قتي من جوانو«: ، گفته است4بازيگر و خواننده، هيلاري داف

من حالت و روحـش را دوسـت   . او نقش يك الگو را در زندگي من و دوستانم داشت. باربي بودم
  ).21: همان... (دارم

دهد كه تأثير باربي در امريكا و بعد ساير  گرفته روي باربي نشان مي هاي بسيار انجام پژوهش
  .ي فرهنگ باربي منجر شدا كشورها روي زندگي دختران به گونه

بازتـاب  ... . عروسك باربي تأثير زيادي روي مسئلة خودباوري و تصوير بـدني دختـران دارد  
زنـدگي كامـل و ايـدئال بـاربي پيـامي      ... اين عروسك محبوب آن را به تصوير زن تبـديل كـرد  

شبيه بـاربي   ناخودآگاه براي دختران جوان دارد كه براي داشتن زندگي شاد و شگفت بايد كاملاً
  ).92: 2019، 5يونكو( باشند

سازند كه شايد دختران جوان بـا دغدغـة    ها همان الگويي را مي رسد اين عروسك به نظر مي
اند؛ هويتي كه با بازنمايي آن خود را در ظـاهر   وجوي آن ساختن هويت ظاهري ايدئال در جست

  .كنند گري مي نمايشهايي قراردادي و فراتر از معيارهاي معمول  و ژست
خواهنـد باشـند تـا     گذارد؛ از شخصيتي كـه مـي   اين فرهنگ روي زندگي دختران جوان تأثير مي

شكل برندهاي معروف مثـل عروسـك برتـز    ... هايي كه بپوشند و روشي كه به بدنشان نگاه كنند لباس
 ).127: 2010والتر، (كنند  سازي مي الگويي است كه دختران جوان از روي آن نمونه

هـاي انيميشـن ديزنـي روي سـاختن      هايي چون باربي و برتز و دختران فـيلم  البته تأثير عروسك
هـاي   رسـد گسـترش فضـاي مجـازي و شـبكه      هويت جديد و متفاوت انكارناپذير است، اما به نظر مي

  .هاي زنده ارائه داد گري عروسك اجتماعي نيز راهكارهاي متنوعي براي اين تغيير هويت و نمايش

                                                        
1. Natasha Walter 
2. Barbie 
3. Bratz 
4. Hillary Duff 
5. Uncu 
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عنوان يك جريان به خـاطر اينترنـت پديـد آمـد،      هاي زنده به كنم كه عروسك من ادعا نمي
هـاي اجتمـاعي ماننـد     شـبكه . ها امكان ديدارشان را بيشـتر كـرد   ولي حضور گستردة آنلاين آن

 ).2012ولنتين، (طبيعي به زنان كمك كرد  ها يا يوتيوب به تحميل بدن غير روم چت

دهندة دختركـاني بـا لبـاس     هاي زنده شايد برگرفته يا ادامه روسكهرحال امروزه عرصة ع به
يـا  (اين دختـران  . هاي اجتماعي است پرنسسي يا دختراني با حالت بدني و پوششي باربي، شبكه

هـاي   كننـده  انگارشـان دنبـال   جان شان با هويت غريب، گروتسك و بي در صفحات شخصي) زنان
 .ها هستند گري جديد آن ر انتظار نمايشزيادي دارند كه هر روز د) تماشاگران(

 كارناواليته در فضاي مجازي

امـا شـيوه و   . گيـرد  شـكل مـي  ) ادبيات(جهان واقعي يا جهان ذهني  ـ كارناوال در يك عرصة اجتماعي
هاي اجتماعي ساخته است كـه بـه    قواعد زندگي معاصر جهان سومي را در فضاي مجازي براي ارتباط

هـاي زنـده    عروسـك . رگـذارتر اسـت  يثأتر و ت تر، گسترده گونة ديگر عمومي رسد نسبت به دو نظر مي
اند و بـه   گري خود ساخته هاي اجتماعي را عرصة نمايش هاي معاصر اجتماعي شبكه چون اغلب پديده

 ،هـا  نوشـته . تر عمل كنند ثرؤتر و م توانند قدرتمند هاي آن مي ها يا پلتفرم كمك گستردگي و تنوع قاب
 ؛دهندة همساني آن با فضاي كارناوال اسـت  شده در فضاي مجازي نشان هاي بارگذاري فيلمها و  عكس

رفـتن طبقـات    ميـان  آميـز و طنزآلـود، همـان از    همان سركشي از قوانين جاري، همان لحـن تمسـخر  
اجتماعي، گاهي همان حالت گروتسك ميانة طنز و خشونت و همـان حـس رهـايي كـه چـون يـك       

  .سازد براي كاربرانش مي) كيفيزي( كارناوال واقعي
در  مردم كاري را. هايشان شبيه كارناوال هستند به خاطر ويژگي) اجتماعي(هاي  اين شبكه

گويند كـه   چيزي را مي. دهند دهند كه در زندگي روزمره هرگز انجام نمي ها انجام مي اين شبكه
هـاي   شـبكه .  ... شـان اسـت  زي مانند زندگي دومااين نوع فضاي مج.  ...توانند بگويند هرگز نمي

   ).271: 2020، 1كالامن(  اجتماعي خصوصيات زيادي از تئوري كارناوال باختين دارند
كه به گمان باختين تكوين يك زنـدگي دوم بـراي مـردم اسـت، فضـاي       ،همچون كارناوال

هـاي   از قواعد جاري و با امكان حضور در قالـب هويـت   مجازي نيز امكان يك زندگي دوم فراتر
هـاي مجـازي محيطـي اسـت بـراي بازگشـت بـه         شبكه. كند متفاوت و گاه متعدد را فراهم مي

ها، امور زميني و جسـماني و گروتسـك كـه شـايد در عرصـة       ها و ممنوعيت محدوديت يقلمرو
  .واقعي قابل بازنمايي نباشد

م بـر  د و تمام منطـق عقلانـي حـاك   نكن  وضعيت كارناوالي جهان را زير و رو مي ها در انسان
تـن خـوار   «زماني را هدف گرفته است كـه در آن   باختين دقيقاً. گيرند به باد استهزا مي ها را آن

.  ...اي اسـت  و اراده اي عليـه چنـين خواسـت    هاي ميانه مبارزه كارناوال سده... » شد شمرده مي
انصـاري،  ( تمسخر فرهنـگ رسـمي اسـت   ... رقصيدن، پوشيدن لباس زنانه، خوردن و نوشيدن و

1384 :214(. 

                                                        
1. Kalaman 



  347   ...گري بازيابي كارناواليته در نمايش /و نفيسه سعادت شيوا مسعودي

ن را دشوار آانجام  اموري است كه در جهان واقعي شرم حضور ياي مجازي همان قلمروضف
تنهـا   هاي مجازي هرگونه تغييـر هويـت نـه    پس در فضاي كارناواليتة شبكه .دكن يا غيرممكن مي

پسـند و   گري با هويتي غريب و متفاوت را به كاري مـردم  بلكه نمايش ،امري ساده و ممكن است
  .كند بازديد تبديل مي پر

  هاي زنده كارناواليته در عروسك
هاي اصلي كارناواليتـه بـه    از مضمون مرگ، نقاب، ديوانگي و بازيعنصر  كه گفته شد چهار چنان

توانـد آن را تجسـمي از امـر     ها در هر پديده يا جريان اجتماعي مي ند و بازيابي آنا تعبير باختين
مـا را دال بـر    ةتوانـد فرضـي   هاي زنده مـي  بي اين عناصر در عروسكبازيا. كارناواليته نشان دهد

  .ييد كندأهاي زنده در فضاي مجازي ت وسكرگيري كارناواليته توسط ع امكان شكل

  جان مرگ انسان باززاييِ عروسك بي
بخشي در تئاتر عروسكي  دهد درست مخالف جان هاي زنده رخ مي گري عروسك آنچه در نمايش

دار  گري جان دهنده براي نمايش جان در تئاتر عروسكي به وسيلة بازي يشي بيعروسك نما. است
بـازي   هاي زنده با تبديل انسان زنده به عروسك گري عروسك كه نمايش شود؛ درحالي و باروح مي

انگاري را نمـايش   جان شدگي و عروسك زنده بي دار عروسك نمايشي جان. گيرد جان شكل مي بي
ايـن  . رود و عروسـك زنـده بـه سـوي مـرگ      ايشي به سوي زندگي ميدهد، پس عروسك نم مي

  .شود هاي بازي نيز ديده مي انگاري در پيشينة عروسك مرگ
    در دوران ويكتوريايي، زماني كه مرگ بخش معمولي از زندگي روزمـره بـود، بعـد از مـرگ 

شدند براي دورة اندوهناك كسـاني   ساخته مي 1هاي سوگواري كودك يا طفل خردسال عروسك
هاي سـوگواري ويكتوريـايي    گرايانه، عروسك بازنمايي واقع با. آوردند كه بايد فقدان او را تاب مي

هاي واقعيِ خود كودك  كه با موها و لباس... . اي از كودك مرده بودند دهنده تصوير دقيق و تكان
شـدند از كـودكي كـه رفتـه بـود        اي مـي  اري آينههاي سوگو عروسك. شدند داراي شخصيت مي

  ).2020، 2برند(
گرايـي كـاملي در    عها بـا واق ـ  آن. انگار دارد جان هاي بازي بي مرگ پيوندي ناگزير با عروسك

كننـد و بـه همـين     گويي درست لحظة مرگ پيش از زوال جسم را بازنمايي مي ،ظاهر و پوشش
اي كه تمـام شـده و    اند؛ زندگي طة مياني زندگي و مرگدليل ماهيت كارناوالي دارند، چون در نق

گـري   پـس نمـايش  . ــ هنـوز نيامـده اسـت     هـاي زوال  ـ بـه دليـل ظاهرنشـدن نشـانه     مرگي كه
ن ميادر گرانه در يادبود مرگ يا تجسم  توانند چون جشن كارناوالي طغيان هاي زنده مي عروسك

  .شود بودن قلمدادزندگي و مرگ 
                                                        

1. Mourning Dolla 
2. Brand 



  1401پاييز  ،3، شمارة 14، دورة فرهنگ و هنرزن در   348

  هاي زنده عروسكنقاب چهره و بدن در 
شـود، بلكـه شـامل     اي نيست كه آرايشي چون عروسـك مـي   نقاب براي عروسك زنده تنها چهره

كارهايي است كه بايد روي بدن انجام گيرد تا او را به يك عروسك زنده تبديل كند؛ اين تغييـر  
  .آيد هاي جراحي پيچيده و متعدد به دست مي بدني گاه با عمل

سـازد،   حي پلاستيك و آرايش هرروزه كه اين تبـديل را ممكـن مـي   ساله به لطف جرا 21مدل 
 1براساس گفتة مدير بخش جراحي پلاستيك منهتن، والريا. اكنون يك عروسك زندة باربي است

هـايي از   بخـش . يافـت  كرد تا به اندازة مورد نظر دست مي بايد افزايش حجم سينه را تحمل مي
  ).2013، 2داك ري(ي كمر برسد اينچ 18گوشت درآورده شد تا به اندازة 

برخلاف شكل معمول نقاب در صورت و بدن، كه ماهيتي خارجي دارد و آراستن و پيراسـتن بـا   
هـاي زنـده گـاه     شود، اين تبـديل در عروسـك   هاي متفاوت ساخته مي مواد آرايشي و پوشيدني

همين . آيد وجود ميهايي از صورت يا بدن به  يابد و با كم و زياد كردن بخش ماهيتي دروني مي
سازد و  سازد، بدن جديدي مي ماهيت دروني و جسمي نقاب است كه آشكارا هويت جديدي مي

  :كند كند و به اين ترتيب آن را وارد قلمروي كارناوال مي هويت اوليه را كاملاً ناپديد مي
در آن شـود، همـزاد خـود را     در مراسم كارناوال، جايي كه فرد از پشت نقاب ناپديد مـي ... 

. ... شدن خود، بلكه به دوگانگي در شخص اشاره دارد نه به شكافته... »همزاد«مفهوم . ... يابد مي
، 3لاكمـن (دهـد    كند و مبالغـة خـود را نشـان مـي     اين بدن است كه از مرزهاي خود تجاوز مي

1988 :145.(  
هـاي زنـده    كه معادل نقاب دروني بر چهـره و بـدن در عروسـك    ،اين تجاوز از مرزهاي بدن

دهد  كند؛ نقابي كه مرزهاي بدن را تغيير مي ها مجسم مي گري كارناواليته را در آن است، طغيان
  .دهد گرانه از چهره و بدن ارائه مي گري كارناوالي طغيان اي نمايش و گونه

 هاي زنده در عروسك )ابله و دلقك و ولگرد(ديوانگي 

هـاي سـنگين چهـره     هاي فيزيكي در نقـاب  چهارچوبفراتر رفتن از مرزهاي واقعي و گذشتن از 
هاي زنده تعبير كرد كـه طغيـانگري از آداب و    اي از ديوانگي براي عروسك توان گونه وبدن را مي

دلقـك و   وجـود سـه تيـپ شخصـيتي ابلـه،      هاي از اما نشانه. شود هاي جاري محسوب مي قاعده
قراردادهاي جاري در قلمرو جنون جـاي  كه گفته شد خود با سركشي از قواعد و  كه چنان ولگرد
 .كند تاكيد ميهاي زنده  عروسكنيز بر نمود ديوانگي در گيرند  مي

قابـل تجسـم   رفتار عروسك بـازي  بلاهت هم در شكل ظاهري و هم در  :عروسك چون ابله
 .نمايند ها در ظاهر و كنش در تناقض با معيارهاي انساني مي آن .است

شـوند كـه بـه شـكل      هـايي ديـده مـي    و انـواع بـه عنـوان شخصـيت    ها  ها درتمام زمينه ابله
                                                        

1. Valeria Lukyanova 
2. Doc Ray Enhancements 
3. Lachman  
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يك روش زندگي با  نقص به كنند و با ساختن نمايشي از گريزناپذيري تصوير انساني را نقض مي
 هاي آناتوميك يا ظاهر و رفتار غيرطبيعـي اسـت   دهندة دگرديسي ابله نشان .... رسند جامعه مي

  ).26: 2007ران، (
انگـارش و از منظـر رفتـاري بـا      جـان  ظاهري بـا نقـاب عروسـكي بـي    از منظر بازي عروسك 

اي  كنـد، لخـت گوشـه    خيـره نگـاه مـي    فقـط نمايد كه  اش چون ابلهي مي حسي تحركي و بي بي
با بلاهتي برگرفته از تنـاقض هويـت    او در قالب عروسك زنده نيز. هيچ واكنشي ندارد و افتد مي

بـا ميميكـي    ،اعتنا به واقعيـت اطـراف   فتش، بيص گون و كودك اش با هويت عروسك سني فردي
نمايي عروسك زنده بر ديوانگي او در بازنمايي اين هويـت   ابله. گري منفعل است نظاره فقطثابت 

 .كند كيد ميأجديد ت
بـه شـكل عروسـك اسـت،      دختري جوان يا زنـي زنده، كه عروسك  ظاهر :عروسك چون دلقك

توانـد   سـازد كـه مـي    اي از ترس و طنـز لحنـي گروتسـك مـي     او با ميانه. نمايد تركيبي نامتجانس مي
گـون عروسـك بـازي بيشـتر بـا       دلقـك  وجـه  ولي اي از سر بهت يا ترس را در پي داشته باشد؛ خنده
در گسـترة فضـاي مجـازي چـون دلقـك       زنـده عروسك . گري و سركشي دلقك همساز است طغيان

 :ميداني است

زندگي، با تمرد از قوانين حكومتي، قراردادهـاي  دلقك ميدان فضايي متفاوت با نظم جاري 
كارناواليتة دلقك ميداني راه گريزي موقت بود براي ... ساخت اجتماعي و اصول اخلاقي حاكم مي

 .)117: 1395مسعودي، ( اجتماعي رهايي از سلطة قوانين و اصول ناگزير

غريـب و متفـاوت   عروسك زنده از قراردادهاي مرسوم ظاهري و رفتاري براي ساخت هويتي 
توانـد   چون يك دلقك در شكستن قواعد اجتمـاعي، مـي   ،گرانة او روش طغيان. كند سركشي مي

سركشـي  . گـون و جديـد تعبيـر شـود     رهايي از سلطة هويـت ثابـت و كسـب هـويتي عروسـك     
 .گون عروسك زنده تجسم ديگري از ديوانگي اوست دلقك

. شـود  ري ولگرد در نظـر گرفتـه مـي   كا كاري خويش فريبزني و  پرسه :عروسك چون ولگرد
هـاي   كـاري از ويژگـي   گـردد كـه فريـب    هـا بـازمي   زني و سرگرداني به كولي تبار اجتماعي پرسه

  .هاست مشخص آن
بازند و بسياري كارهايشان را با مكـاري پـيش    ها در رابطة اجتماعي شارلاتان و نيرنگ كولي

 سـازد  هـا بـازيگري توانـا مـي     بـرد و از آن  الا ميها براي تظاهر را ب مكاري توانايي آن... . برند مي
  .)61: همان(

د و بازتاب جنـون ولگـرد   كن گري فراهم مي اي براي بازيگري و نمايش كاري زمينه پس فريب
پوشـي يـك    كـاري غـريبش در نقـش    گـرايش مـزمن بـه فريـب     هـاي زنـده همـان    در عروسك

بازانة هويتي متفاوت  در بازنمايي دغل يگر نمايشعروسك زنده .  انگار است جان بازي بي عروسك
  .آيد زني در فضاي مجازي به دست مي كه با پرسه است

هاي اجتماعي استفاده  هاي شبكه ساله در امريكا از سرويس 34تا  18درصد افراد  95بيشتر از 
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  .)2016، 1ليلا و ليپسمن(ها فيسبوك، اينستاگرام و توئيترند  ترين آن كنند كه مشهور مي
گاه نزديك به اعتيادي بـراي گروهـي از     هاي اجتماعي به عادت زني در شبكه مايل به پرسهت
  :تبديل شده است ،خصوص نسل جوان به ،مردم

هاي اجتماعي آنلاين  دهد كه افراد ممكن است مجبور به حفظ شبكه شواهد اخير نشان مي
 هـاي اجتمـاعي منجـر    از شبكه حد از اي كه در برخي شرايط به استفادة بيش به گونه خود شوند؛

   ).141-119: 2014، 2گريفيث و ال(» .شود مي
زني دائمـي در   عروسك زنده پرسه. است  وقت تبديل شده اي تمام ما براي بعضي اين كار به حرفها

 .سازند گري او را مي هاي اجتماعي ميدان نمايش زني در شبكه گويي پرسه ؛فضاي مجازي است
اي از جنـون دارنـد، جهـان     كه همگي سـايه  ،ه تيپ ابله، دلقك و ولگردعروسك زنده با تجسم س

 .دهد هاي مجازي نمايش مي دار و ساختگي در ميدان كارناوالي خود را با بازنمايي هويتي نقاب

  بازي، بازي عروسك عروسك
هـاي مـرتبط    هايي چون بازي و ورزش را همپاي آيين از ريشه پردازاني چون شكنر فعاليت نظريه

يكـي از ايـن   . كنـد  ها و تئـاتر بازيـابي مـي    هاي مشتركي ميان آن با تئاتر معرفي كرده و ويژگي
 .است »دادن نوعي ارزش ويژه به اشيا نسبت«ها  ويژگي

هستند  تر از آنچه واقعاً شوند كه گران ها طوري طراحي مي تئاتر و لباس ةوسايل صحن غالباً
كـه اغلـب مركـز ثقـل كـل       نحوي به ؛اند يا بسيار بااهميتاما در زمان اجرا اين اش. به نظر برسند

اين اشيا در خلق واقعيـت نمـادين    ـ در تئاتر و بازي كودكان مثلاًـ  گاهي اوقات. فعاليت هستند
 .)29: 1386شكنر، ( ندا كننده و حياتي بسيار تعيين

 ؛اد شـود تواند فعـاليتي اجرايـي و نمايشـي قلمـد     بازي كودكان با همين رويكرد مي عروسك
بـازي   دهد و جهاني خيالي را بـا عروسـك   هاي متفاوتي مي كودكي كه به خود و عروسكش نقش

اي مشـخص   بـازي پيشـينه   عروسـك ، تـر  در نگاهي تخصصي ،همچنين. گذارد خود به نمايش مي
  .شود براي نمايش عروسكي در نظر گرفته مي

تربيتي باشـد، بـه طـور     اگر عروسك نمايشي براي خلق سرگرمي در كنار بعدي آموزشي و
 گيـرد  كند و بيشتر در حوزة مخاطب كودك قرار مـي  بازي را دنبال مي مشخص اهداف عروسك

 .)42: 1397مسعودي، (

سـازد، در رويكـردي    اي كه از بازي با عروسك خـود جهـان نمايشـي خـود را مـي      بچه دختر
ــه دختــر جــواني تبــديل مــي   ــه شــكل شــود كــه خــود را  معكــوس و پارادوكســيكال گــاه ب ب

بازي، امر بـازي نهفتـه اسـت؛     در ذات عروسك. كند گري ارائه مي گوني براي نمايش بازي عروسك
هم به بازي كودكانـه بـا عروسـك و    ) هم در فارسي و هم در انگليسي(كردن  ه فعل بازيك چنان

                                                        
1. Lella & Lipsman 
2. Griffiths et al 
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اگر دخترك با عروسك، بازي نمايشي براي خـودش  . داردهم بازي نمايشي عروسك زنده دلالت 
. سازد عنوان عروسك در فضاي مجازي نمايش مي كند، عروسك زنده از بازي خودش به مي خلق

، شـود  گري با بازنمايي غريب عروسك زنده در ظاهر و رفتار يك بازي كارنـاوالي مـي   اين نمايش
عروسـك  ( اي براي اجراگـر  سرخوشانه و تأثيربراي مخاطب  اي سازانه زمان ابعاد سرگرمي هم زيرا
  .كنند كيد ميأآن ت كارناواليد كه بر ماهيت دار) زنده

هاي چهار مضمون مرگ، نقاب، ديوانگي و بازي در عروسك  از آنچه گفته شد پيداست نشانه
  .بخشد گري او در فضاي مجازي وجهي كارناوالي مي زنده به نمايش

  گيري نتيجه
اجراي نمايشـي  كارناوال، كه در نهادش يك سركشي هنجارشكنانه دارد، براي اجراگر لذت 

اي شايد با لحني گروتسك بسازد كه در  گرانه و براي تماشاگر حيرتي در كنار خنده طغيان
عروسك زنده مقدمات يك اجراي كارناوالي را با انتخـاب نقـش   . ساز است مجموع سرگرمي

، انتخاب نقابي سنگين با تغيير چهره يا انـدام بـه وسـيلة    )مرگ(انگار  جان بازي بي عروسك
نمـايي   هيبتي مجنون با ابلـه سازي   شخصيت و با كند فراهم مي )نقاب(جراحي متعدد عمل 

بازي يك نقش، يك هويت ) ديوانگي(زننده  كاري پرسه گون و فريب سركشي دلقك كودكانه،
دختر جواني با طي اين مراحل هويـت  ). بازي( دهد متفاوت را در فضاي مجازي نمايش مي

بـرد كـه از    سازد كه تماشـاگر را در حيرتـي فـرو مـي     د ميمتفاوت و تصويري غريب از خو
بودن انتخاب اين هويت به خنده بيندازد و از سـوي ديگـر از     او را از عجيب تواند مي سو يك

ايـن عروسـك زنـده بـا فراتـر رفـتن از       . جان مشوش كنـد  شدن عروسك بي  دار دلهرة جان
سـازد و   گون مـي  ايي متفاوت و عروسكه ها و ژست ميميك ،ها و هنجارها و قراردادها معيار

هاي اجتماعي نمـايش   حاضرش در شبكه بازي را براي تماشاگران هميشه نقش يك عروسك
داري،  نمـايي، نقـاب   گري او، كـه برخاسـته از چهـار مرحلـة انتخـاب مـرگ       نمايش. دهد مي

. ر اسـت عيـا  چون كارنـاوالي تمـام  همگوني است، با معيارهاي باختين  انگاري و بازي مجنون
هـاي مختلـف در    ي اجتمـاعي بـه شـكل   ا منزلة پديده بهكه هاي زنده،  گري عروسك نمايش

 نظـر  هـاي بيشـتر از   اي درخور پژوهش مسئلهترديد  ، بيحال تكثير است فضاي مجازي در
  .شناسانه و مطالعات تطبيقي فرهنگ و رسانه است شناسانه، روان ابعاد هستي
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با كم و عروسك زنده  .آمده است هاي جراحي متعدد به اين شكل در ا عمليك عروسك زنده كه ب ةنمون

  .آيد هايي از صورت يا بدن به وجود مي زياد كردن بخش
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